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   فكران عصر قاجارتفكر روشن

  حكومت به دولت ةو امكان گذار از نظري

  * مهدي كاظمي زمهرير

  چكيده

وض بودن ماهيـت دينـي اجتمـاع سياسـي و نظـم      در عالم قديم، با توجه به مفر

هـاي  بـا ورود انديشـه  . پـردازي قـرار داشـت   مطلوب، حكومـت در كـانون نظريـه   

و  انه به عالم ايراني در عصـر قاجـار، شـاهد فروپاشـي بـداهت ايـن باورهـا       متجدد

فكران در عصـر قاجـار متصـدي چنـين     روشن. ضرورت بازانديشي در آنها هستيم

فكـران  چه ميزان در بازانديشي اين باورها موفق شـدند؟ روشـن  آنها . امري بودند

براي بازانديشي در باورهاي به ميراث رسيده از عالم قديم، با موانع عملـي مواجـه   

هـاي اجتمـاع سياسـي و دولـت،     آنها به جاي پرداختن بـه بنيـان   رواز اين .بودند

موضوع اصـلي   - همانند متفكران عالم قديم -استعمال درست اختيار سياسي را 

 ةترتيبـات سياسـي و نحـو    ةبازانديشـي دربـار   ولي. پردازي خود قرار دادندنظريه

بدون دريافتي از ماهيت اجتماع سياسي  ،كاربست اختيار سياسي توسط حكومت

اجتمـاع   ةاي ضـمني دربـار  فكران بـا پـذيرش نظريـه   رو روشناز اين. ممكن نبود

، به بازانديشي »حقوق عامه«و  »عمومي رخي«گيري از دو شاخص  سياسي و با بهره

 ةشريعت و نظم سياسي پرداخته، نظريه جديدي دربار ةو رابط ة سلطنتدر نظري

اورهـاي  خلق تنش تدريجي ميـان ب  ،نتيجه اين رويكرد اما. كردندحكومت عرضه 

سياسـي نوسـازي شـده    هـاي   و پديدار شدن نظريه قديم و جديد از نظم سياسي

يات با وجود تلاش براي مقاومـت در برابـر تصـورات جديـد از     اين نظر. فقهي بود

بار ناچار شدند كه ماهيت اجتماع سياسي و نه خصوصـيات  نظم سياسي، براي اولين

در نتيجه، پديدار شدن تفكـر   .حكمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند

ون فكـري توانسـت پرسـش از ماهيـت دولـت و اجتمـاع سياسـي را در كـان        روشـن 
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پردازي سياسي متفكـران ايرانـي قـرار دهـد و راه را بـراي گـذار تـدريجي از         نظريه

   .پردازي سياسي بگشايدنظريه »محورالگوي دولت«به  »محورالگوي حكومت«
  

   .فكران، خير عمومي، حقوق عامه و شريعتدولت، روشن :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

در نظـم سياسـي    روزافزونهاي  ه در بحرانريش ،قاجار فكران در عصرپديدار شدن روشن

سـيس  هـاي زنـد و افشـار در تأ    واني سلسـله نـات  ؛پس از فروپاشي حكومت صفويه. داشت

جامعـه ايـران    ةويژگي برجسـت  ،الگويي پايدار و كارآمد براي سامان دادن به نظم سياسي

اعمال قدرت  ة، با شيو»الطوايفي متمايل به تمركزملوك«در عصر قاجار نيز حكمراني  .بود

سـنتي و محـدود بـه    «و متكي به مشروعيت  »متكثر و پراكنده«، منابع قدرت »خودكامه«

نظـام سياسـي    رواز ايـن  .)200: 1386افضـلي،  (استمرار يافت  »هاي اخلاقي و مذهبي سنت

بـه   »بدون امنيت و توان نظامي و ثبات اداري و با مشـروعيت ايـدئولوژيك نـاچيز   «قاجار، 

  .)201: همان(داد  امه ميحيات خود اد

ان، ناتواني سلسـله قاجـار را   هاي پيراموني اير آشنايي با تجدد و بسط آن در حوزه همچنين

هـاي نـوين از نظـم سياسـي،      ورود برداشـت  .سيس حكـومتي كارآمـد تشـديد نمـود    در تأ

 ةدر اين وضعيت، امكـان ادام ـ  .الگوهاي پيشين را با بحران مواجه ساخت ةهاي سازند بنيان

آفـرين  حضور بحران ،ميرزا ملكم خان. نمود پيشين ناممكن مي ةحيات نظم سياسي به شيو

   :تجدد و ضرورت بازسازي نظم سياسي را به خوبي توصيف كرده است

آسيا را در پيش خود بگذاريد، تاريخ اين صد سال گذشـته را بـاز    ةنقش«

رو به ايـران راه   هايل را كه از كلكته و پطرزبوغ  نماييد و روش اين دو سيل

اول محسـوس   افتاده، درست تحقيق نماييد و ببينيد ايـن دو سـيل كـه در   

انـد  اند؟ چه شهرها خراب كردهاند، در اندك مدت چه قدر بزرگ شدهنبوده

  )26: 1381ملكم، ( »اند؟ها را غرق نموده و چه دولت

سياسـي و   ماهيت نظم ةدر اين وضعيت، ديگر امكان پذيرش مفروضات گذشته دربار

هـا و   حكومت بر مبناي آن وجـود نداشـت و طـرح پرسـش از بنيـاد      ةپردازي دربارنظريه

 هرگونـه تـلاش بـراي    رواز ايـن . خاستگاه نظم سياسي بـه امـري ضـروري تبـديل شـد     

1حكومـت «دهي  سازمان
 ـ   » 2دولـت « ةجديـدي دربـار   ةنيازمنـد تـدوين نظري

اجتمـاع  «و  »

                                                 
1. Goverment  

2. State  
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1سياسي
آنهـا چـه    امـا  .اجار متصدي چنين امـري بودنـد  فكران در عصر قروشن .داشت »

  ايجاد كردند؟ ) اجتماع سياسي، دولت و حكومت(تحولي در برداشت از نظم سياسي 

هاي ديني از اجتماع، شاهد كـم   تفكر سياسي در عالم قديم بر دريافت يبه علت ابتنا

مـت در  و محوريت مفهوم حكو و اجتماع سياسيدولت  ةاي دربار نظريه ةتوجهي به عرض

هـاي دينـي از اجتمـاع سياسـي در      ولي با ريزش برداشت .پردازي سياسي هستيمنظريه

امــا جايگــاه  .اي منســجم از دولــت احســاس شــد عصــر قاجــار، نيــاز بــه تــدوين نظريــه

 دولـت  ةصريحي دربـار  ةنظري ةذهني و عيني نظم سياسي قديم، مانع عرض ةكنندمحدود

 ةاين رخداد به معنـاي شكسـت پـروژ    .ي قديم بوداز نظم سياس گذار  و  و اجتماع سياسي

ة اي ضـمني دربـار  گيري از نظريـه  آنها با بهره فكران عصر قاجار نيست؛ بلكهفكري روشن

 ـ »شريعت«و خلق پرابلماتيك شريعت و قانون، جايگاه  دولت و اجتماع سياسي  ةرا به مثاب

 ة، زمين»قانون«به مفهوم  گذار  و با كردهالگوي درست نظم در اجتماع سياسي بازانديشي 

   .دريافتي جديد از مناسبات و روابط حاكم ميان اعضاي اجتماع سياسي را فراهم ساختند

  

  گسست يا تحول تدريجي : تحول در تصورات سياسي

سياسـي بـا دو رويكـرد قابـل طـرح       ةمفهوم تحول در انديش ـ ،شناختياز حيث روش

از يك الگـو يـا پـارادايم     گذار  شاهد، ه تحولدر نگرش انقلابي ب. انقلابي و تدريجي: است

بنـدي  ريزد و صورت ميبندي فكري و زباني فرويك صورت؛ نظري به الگوي ديگر هستيم

شناسـي تحليـل   تـوان در روش  مـي  تحليـل را  ةاين شـيو  ةنمون. گردد مي جديدي پديدار

رد تـدريجي  در رويك ـ، در مقابـل . مشاهده كـرد  كوهنيا رويكرد پارادايمي  فوكوگفتمان 

دو لحظه متفاوت از هستي يك پديدار هستند؛ از درون الگوهاي از پـيش   ،تحول و ثبات

شاهد زايش و پديدار شدن تدريجي تحولاتي هستيم كه در فرآيندي تاريخي بـه   ،موجود

  . انجامد مي ايجاد تحولات كلي
 ـ«اساس ايـن قاعـده    بر .شناسي تاريخي، اصل تحول استاساسي زبان ةقاعد ان در زب

 »يهـاي جزي ـ  تفـاوت «محصول اين تحـول،   هر چند. »شود طول زمان دچار دگرگوني مي

زبان هميشـه  «، فردينان دوسوسوربه تعبير  .)19: 1373آرلاتـور،  ( ميان گذشته و حال است

                                                 
1. Political community  
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خصلت ميراثي زبـان   .)104: 1382دوسوسور، ( »دشو پيشين نمودار مي ةمانند ميراثي از دور

هـاي   نشـانه «و  ل در پيوند با هم در زبان حاضـرند شه گذشته و حابدان معناست كه همي

 بان بـر بنيـاد سـنت، بـه معنـاي     ز ياتكا .)107: همان( »اندزباني بر بنياد سنت قرار گرفته

اصل دگرگوني بر بنياد اصـل تـداوم   «بلكه حاكي از آن است كه  .ناپذيري آن نيستتحول

ل دگرگوني بر اصـل تـداوم، بـه معنـاي نفـي      وابستگي اص .)108: همان( »قرار گرفته است

  .)106 -105: همان( ناممكن است »انقلاب زباني«از اين منظر، . است »دگرگوني كلي زبان«

در آثـار متفكرانـي كـه     حضور همزمـان تـداوم و دگرگـوني در پديـدارهاي تـاريخي،      
 لاًمـث . ه استاند نيز نمود يافتگسست را به كانون تحليل پديدارهاي تاريخي تبديل كرده

 ـ    فهم سـامانه  شناسي خود، با وجود تأكيد برفوكو در ديرينه امـري   ةهـاي زبـاني بـه مثاب
   :پردازد اي و خلق از عدم مي جديد، به نفي گسست ريشه

، بايد دسـت از دو الگـو   ارائه دهيمشناختي بخواهيم تاريخي ديرينه اگر«

الگويي از : م راندندما حك ةشك مدت زماني طولاني بر انديشكه بي يمبشوي
رويـدادها بـه طـور مـنظم پشـت       ،آيندگي خطي گفتار كه بر مبناي آنپي

شوند و الگوي باور بـه احسـاس جوشـاني كـه مـانع از آن       سرهم رديف مي
نكه آشود تا همواره بي گردد تا اكنون بر يك حال باقي بماند و سبب مي مي

 .سـوي آينـده گـام بـردارد     تنها رو به ،از گذشته يادي بكند يا از آن بگسلد
 »آينـدگي كاربستي اسـت بـا اشـكالي از تسلسـل و پـي      ،گفتمان از اين ديد

  .)245: 1388فوكو، (

، معناي پديدار شدن يك گفتمان جديد چيست؟ چه نسبتي ميـان ايـن   از اين منظر
بلكـه   ،جديـد  عناصر امـر  ةجديد و قديم وجود دارد؟ فوكو تفاوت را نه در بداعت كلي امر

  .داند بندي جديد ميه در پديدار شدن صورتريش
 ،نشـيند  بنـدي ديگـر مـي   بندي گفتماني، جاي صـورت گوييم يك صورت گاه كه ميآن

هـاي   هـا و مفـاهيم و گـزينش    كامل از موضوعات و گـزاره  نيست كه يك حوزة بدان معنا
درون متنـي   يافته و مرتب و شسته و رفته درسامان كاملاًباره و نو، به يك كاملاًتئوريك 

بلكه بـدان معناسـت كـه     ؛نهد هاي آن را به شكل پاياني بنيان مي رخ نموده است كه پايه
دامـن همـه    آنكه اين تحول، ضـرورتاً بي ،يك تحول عام و فراگير در روابط رخ داده است

گيـري جديـد پيـروي    هـا از قواعـد شـكل    كه گـزاره نيز قائل شدن به اين .عناصر را بگيرد
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هـاي تئوريـك    نيست كه ساير موضـوعات و مفـاهيم و گـزينش    بدان معنا اصلاًكنند،  مي

  .)250: 1388فوكو، (اند  پنهان گشته و فروخفته] پيشين[

  

  فكران سياسي روشن ةكاربست نگرش تدريجي براي فهم نظري

شـناختي بـراي   روش ةتأكيد بر تداوم و دگرگوني در فهم انديشـه، واجـد چنـد نكت ـ   
   :كري استفتحليل انديشه روشن

  .استهاي سياسي جديد و قديم  ثر از نظريههمزمان متأفكري روشن ةانديش .1
توانـايي طـرد    ،فكـري خصلت تدريجي تحول بـدان معناسـت كـه تفكـر روشـن      .2

  .طور كامل ندارده هاي زباني به ميراث رسيده از عالم قديم را ب سامانه
ثير ديم، تحـت تـأ  ة سياسي ق ـفكري با وجود ايجاد تحول در انديشروشن ةانديش .3

  .عيني، وجوهي از آن را بازتوليد كرده است عوامل ذهني و
قديم نيز براي استمرار حيات خود نيازمند بـازبيني در مبـاني    ةمقابل، انديش در .4

 ةهاي فكري و زباني بازسازي شـد  شاهد پديدار شدن سامانه رواز اين. استخود 
  .به ميراث رسيده از عالم قديم خواهيم بود

ة سياسي در عصـر  انديشكه توان مدعي شد  ، مييادشدهشناختي توجه به نكات روشبا 
تفكـر قـديم، تفكـر    : اين چهار حلقـه عبارتنـد از  . ثير چهار حلقه متمايز استقاجار تحت تأ

در اين ميان، دو الگـوي عـالم قـديم و     .فكري و تفكر فقهي نوسازي شدهمدرن، تفكر روشن
 تفكـر سياسـي   ةهستند، كه دو حلقه ديگر سـازند  1آليايده سياسي، دو الگوي ةمدرن نظري

  . شوند سازي ميو در اين تحقيق در تقابل با هم برجسته دهند در عصر قاجار را سازمان مي

  مواجه الگوهاي جديد و قديم تفكر سياسي در عصر قاجار -1شكل 

                                                 
1. Ideal type  
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  دولت ةنظري ةسياسي مدرن به مثاب ةنظري

وينسـنت،  ( بـوده اسـت   »دربـاره دولـت  ً عمدتا« ،مدرنسياسي  ةاز حيث تاريخي، نظري

روابط كم و بيش دائمي ميان افراد از حيث حكـم و اطاعـت   «، منظور از دولت. )28: 1376

 مدرن دولت، چه الگـويي از بـا   يبا توجه به اين برداشت، نظريه .)202: 1369بشيريه، ( »است

سياسي مـدرن، دولـت    يدر نظريهكند؟  ها را در اجتماع سياسي عرضه مي هم بودن انسان

قدرت برتر را در داخل مرزهاي تعريف شده سرزمين ايجاد كـرده  «تشكلي سياسي است كه 

تمـام نهادهـاي حـوزه    «و  »كند اي از نهادهاي دائمي اعمال مي و اقتدار را از طريق مجموعه

رو از ايـن  .)49: 1387هيـوود،  ( »گيـرد عمومي و تمام اعضاي جامعه و شـهروندان را در برمـي  

  . است 1در مناسبات دروني و بيروني، داشتن حاكميت ويژگي دولت مدرن

دولت نسبت به روابط دروني و بيروني خـود   »برتري«و  »استقلال«حاكي از  ،حاكميت

. از اسـتقلال برخـوردار اسـت   دولت مدرن در روابط بـا سـاير اجتماعـات سياسـي،     . است

در درون  »)يعني سـلطه (تدار متمركز و نامحدود قدرت و اق«از حيث دروني، از  همچنين

 ـ   .)328: 1383 مك كـالوم، (اجتماع سياسي برخوردار است  ت باعـث  اسـتقلال و برتـري دول

قابـل ترديـد بـراي     حقـي غيـر  «دولت  رواز اين .گر شده استتبديل آن به نهادي انحصار

مـورد  اي  انـدازه مبتني بر قواعدي است كـه تـا   «دارد و  »درخواست اطاعت بر طبق قانون

هابزي،   به تعبير رواز اين قرار گرفته است؛ »شناسايي عامه جمعيت در درون قلمرو دولت

، گرايـي حقـوقي  و طبق مكتب اثبات) 334: همان(مرجع نهايي حل اختلافات است  ،دولت

 و 42 -41: 1376وينسـنت،  ( »شـود  مـي  آور شـناخته دولت به عنوان تنها منبع قواعد الـزام «

انحصار اخذ «، »انحصار وضع مقررات«تبلور حاكميت دولت مدرن، ايجاد  .)46: 1387د، هيوو

انحصــار «، »انحصــار قضــايي«، »)ماننــد انحصــار نشــر پــول(انحصــار اقتصــادي «، »ماليــات

  .)39: 1389دورماگن، (است  »قهريه ةانحصار قو«و  »نمايندگي ملت

ر در مناسـبات ميـان شـهروندان    وجه اصلي حاكميت، انحصار وضع قانون و كاربرد زو

نهاد انحصاري وضع قـانون   ةچگونه دولت به مثاب اما. ة يك نهاد استتوسط دولت به مثاب

                                                 
1. Sovereignty  
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و اعمال زور در مناسبات ميان اعضاي اجتماع سياسي توجيه شد؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     

لت ترين الگوي توجيه دو برجسته عنوانهابز به   نيازمند بازخواني فلسفه سياسي ،پرسش

قـرارداد  « و »وضـعيت طبيعـي  « گيـري از دو سـازه مفهـومي    هابز با بهـره   .مطلقه هستيم

هـا   انسـان  ،هـابز   از نظر. پردازد به تحليل چرايي پديدار شدن دولت مطلقه مي، »اجتماعي

 انسان از هـر  ،در وضع طبيعي. قبل از ورود به اجتماع سياسي در وضع طبيعي قرار دارند

 »هـاي  آزادي«و  »حقـوق «گيـري از   جوي بهرهود بوده، تنها در جستگونه تعهد جمعي آزا

انجامد، بلكه باعث ايجاد احسـاس   اين وضعيت نه تنها به كاميابي بشر نمي اما. استخود 

خود يعنـي صـيانت   ترين نياز  انسان براي تحقق اساسي در نتيجه. گردد ناامني فراگير مي

 ـ دهد و با تأ خود مي هاي سازي حقوق و آزادينفس، تن به محدود  ةسيس دولت بـه مثاب

طرف از طريق رضايت و قرارداد با ديگر همنوعان، از وضـعيت طبيعـي   يك نهاد عام و بي

  . گردد به وضع سياسي منتقل مي

وي انسـان را بـه صـورت پديـداري بـا هويـت        اولاً: داردهابزي، چند ويژگـي    الگوي

كلاسيك  ةفلسف ةگرايانالگوهاي جماعت وراز اين .كند اجتماعي ترسيم مي مستقل و غير

هـابز از    بـه تعبيـر  . داردهاي بنيـادين   حقوق و آزادي، چنين انساني ثانياً. كند را نفي مي

قـدرت خـود را بـراي حفـظ      ،خـودش  ةبـه ميـل و اراد  «برخوردار است تا  »حق طبيعي«

، تـن  ايت و قـرارداد ثالثاً با رض. )160: 1380 هابز،( »طبيعت يعني زندگي خويش به كار برد

دهد، تـا از خويشـتن حفـظ و     سيس اقتدار سياسي براي وضع قانون و اعمال آن ميبه تأ

پيگيـري مصـلحت    ةمـردم، وظيف ـ  ةنمايند ةدولت به مثاب رابعاً. )189: همان(د كنحراست 

در نهايت، تعارض مسـتمري   .)192: همان(عهده دارد  مين صلح و امنيت را برعمومي و تأ

. اسـت دولت و حقوق بنياديني وجود دارد كه فـرد حامـل آن    ةدار سياسي مطلقميان اقت

شود كه با وجود اطـلاق قـدرت سياسـي، حـق بـه       مي تعارض اقتدار مطلقه و حق، سبب

  .كار روده سازي اقتدار سياسي بپيشيني براي نقد و محدود معيار ةمثاب

  

  حكومت ةنظري ةسياسي در عالم قديم به مثاب ةنظري

 ـ : دارددو سطح  ،مدرن دولت ةنظري  ةدر سطح اول، تصويري از اقتدار سياسي بـه مثاب

نهاد واجد حاكميت و داراي انحصار وضع قانون و اعمال زور در اجتماع سياسـي ترسـيم   
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 ـ. كند مي هـاي   پديـداري واجـد حـق و آزادي    ةدر سطح دوم، بر تصوري از انسان به مثاب

آيا در عالم اسلامي و ايرانـي   اما. خيزدآن برمي است كه اقتدار سياسي از بنيادين استوار

نظـام  «در كتـاب   داوود فيرحـي پردازي موجـود بـوده اسـت؟    نيز چنين الگويي از نظريه

اسـلامي از وجـوه    ي اسـلامي و غيـر  هـا  معتقد است كه دولت »سياسي و دولت در اسلام

، »مقـررات آمرانـه  «، »اقتـدار عـام و فراگيـر   «: كـه عبارتنـد از   ندصوري مشتركي برخوردار

فيرحـي،  ( »ارادي افـراد  استمرار دولت و عضويت غير«و  »؛ انحصار مشروع قدرتحاكميت«

1385 :8(.   

 باعــث، ي دولــت مــدرن بــه نظــام سياســي در تــاريخ اســلامهــا تعمــيم ويژگــي امــا

، دولـت مـدرن محصـول    برتران بديعبه تعبير . دشوانگاري تمايزات اساسي آنها مي ناديده

 بنـابراين  .)106: 1387بديع، ( »روپاي غربي و محصول يك عصر يعني رنسانس استتاريخ ا«

 ـ، از نظر وي .نهد مي اثر ديگرش بر اين تمايز انگشت داوود فيرحي در سياسـي   ةدر نظري

يعنـي احكـام اوليـه و     - »الهـي « قانون بنابراين. است »خداوند، منبع نهايي اقتدار«، اسلام

. قابل تغيير اسـت  الاصول در بيشتر شرايط غيرو علي، م بودهشريعت بر دولت مقد ةثانوي

بـه شـمار آمـده و مجـازات      »گنـاه شـرعي  «، علاوه بر مجازات دولتـي ، سرپيچي از قانون

دولت اسلامي وجودي ، معاصر غرب ةبرخلاف انديش« همچنين. معنوي و آخرتي نيز دارد

شـناس و  اسـت و رهبـري ديـن   خر دارد كه تحققش براي اجراي قانون الهي ابزاري و متأ

يعني  »امامت«مفهوم ، ديگري ةدر فقر. »اشراف دارد، خردمند بر آن حكومت يا دست كم

دانـد و نـه مفهـوم     مـي  »اسـلامي  ةمصالح عمومي جامع ةانديش«را آغاز  »منانؤرهبري م«

كه پـيش از  ، است ييها خر فيرحي در افق پژوهشديدگاه متأ .)22: 1386فيرحي، ( »دولت«

 معتقـد  »لمتـون .اس.كي.آن«طور مثال، ه ب. دولت در اسلام صورت گرفته است ةن درباراي

  : است كه در اسلام

 ـ ، مورد بحث نبود »موجوديت دولت و شكل آن«بحث از  .1 ة زيرا كه دولت بـه مثاب

  .)482: 1380لمتون، ( مفروض بود، »حيات دنيايي جامعه« ةكننداداره

 . كرد مي بر دولت بود و وظايف آن را معينمقدم ، شرع با داشتن اقتدار مطلق .2
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قابـل اطاعـت   ، و حكم خـلاف شـرع   ،به شريعت بود نه به زمامدار، وفاداري فرد .3

 ) 61: 1380لمتون، ( نبود

 . نه دفاع از دولت ،دفاع از عقيده و حفظ آن بود، ترين هدف حكومتمهم .4

 و دارالحـرب دارالسـلام  : كـرد  مـي  مرزهاي آن را نه جغرافيا بلكه مذهب تعيين .5

 .)53: همان(

برداشت متفكران مسلمان از اجتمـاع   كه توان مدعي شد مي يادشدهبا توجه به موارد 

 ـ     . بيش از آنكه سياسي باشد، دينـي اسـت    ةدر ايـن برداشـت، اجتمـاع نـه تجمـع آزادان

 هـا  ر جماعتشود كه مرزهاي آن با ساي پديداري تصوير مي ةهاي آزاد، بلكه به مثاب انسان

برتـران  بـه تعبيـر   . دشـو  ها و تكاليف افراد در درون آن بر مبناي دين تعيين مي ديو آزا
رمزگـان فرهنگـي   «بـه علـت داشـتن     »گرايـي تمركز«، امپراتوري اسلامي بـا وجـود   بديع

ايـن تفـاوت    ةريش ـ .)77: 1387بديع، (، الگويي متفاوت از دولت عرضه كرده است »متفاوت

بـه خلـط اجتمـاع    «اسـت كـه    »ياسـي و مـذهبي  تمايزگذاري ضعيف سـاختارهاي س «در 

اسـاس   در نتيجـه . شـود  يك مجموعه منجـر مـي  در ) امت(سياسي و اجتماع باورمندان 

دولتـي مجـزا از    ةايـن امـر انديش ـ  . شود تفكيك قدرت دنيوي و قدرت معنوي منتفي مي

  )78: همان( »سازد مدني را غيرممكن مي ةجامع

معاصر، ايـن دريافـت از اجتمـاع،     ةني تا دوردي ةبا توجه به خصلت هژمونيك انديش 

آنهـا   رواز ايـن . فرض متفكران مسلمان در انديشيدن به دولت و حكومت بوده استپيش

پرسش از ماهيت مناسبات اجتماعي و هنجارهـاي مطلـوب زنـدگي     ةبيش از آنكه دغدغ

 ـ   ةعمومي را داشته باشند، دلواپس نحو نظـم   ةاجراي هنجارهاي شرعي و دينـي بـه مثاب

پـردازي  اين وضـعيت، باعـث پديـدار شـدن الگـويي از نظريـه      . مطلوب در اجتماع بودند

 رواز ايـن . يم ترتيبات نهادي استحكومت و ترس ،ترين موضوع اصلي آند كه مهمشو مي

كننـده وجـود   سياسي اسلامي هستيم كه بازنمايي ةيابي مفاهيمي در انديششاهد اهميت

بـه معنـاي    »حكـم «حكومـت مسـتخرج از    ةطور مثال، واژه ب. ابزاري اقتدار سياسي است

الغرشـي،  ( »آورد مـي حكم را بـه اجـرا در  «كسي است كه  »حاكم«است و  »داوري و قضاوت«

شـرعي در  وادار كردن تمامي مردم بر مقتضاي نظـري  «نيز  »خلافت«عبارت  .)190: 1369
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بـراي حراسـت و   جانشين شدن از طـرف صـاحب شـريعت    ] و...[مصالح اخروي و دنيوي

   .)239: 1369الغرشي، (است  »پاسداري از دين و سياست دنيا

 »تصدي، تصرف و قيام به شـئون غيـر  «از نظر فقهي به معناي  »ولايت« ةدر نهايت واژ

بـا  . است »مولي عليه« و »ولي«دو عنصر اصلي آن  و )45: 1380كـديور،  (از جانب شرع است 

در اين سه اصـطلاح   كه توان مشاهده كرد يت مينگاهي به واژگان حكومت، خلافت و ولا

نـه نهادهـاي حقـوقي و انتزاعـي؛ كـه       ،رو هستيمهما با حاكم، خليفه و ولي روب ،سياسي

  .اصلي آنها، اجراي احكام شريعت است ةكارويژ
  

  هاي نظرية سياسي قديم و مدرن شاخص - 1جدول

  مدرن  قديم  ها شاخص

مفروضات 

از اجتماع 

سياسي و 

  دولت

مفروض  ،يس اجتماع و دولتستأ

  .است

امري  ،سيس اجتماع سياسي و دولتتأ

  .صناعي است

اقتدار سياسي بر تصوري از اجتماع به 

  .پديدار ديني استوار است ةمثاب

 ةاقتدار سياسي بر تصوري از فرد به مثاب

  .پديدار طبيعي و صاحب حق استوار است

هويت ديني افراد، حقوق و تكاليف 

  .سازد آنها را مي

، مبناي حقوق و هويت سياسي شهروندان

  .ستتكاليف آنها

مناسبات حاكم بر روابط افراد بر نوعي 
نابرابري استوار است؛ رعيت مفهوم 

كليدي براي بازنمايي اعضاي اجتماع 

  .سياسي است

مناسبات حاكم بر روابط افراد حقوقي 
است؛ شهروند، مفهوم كليدي براي 

ماع سياسي بازنمايي هويت اعضاي اجت

  .است

برداشت از 

  حكومت

 ،پردازي سياسيموضوع اصلي نظريه

  .حكومت است

 ،پردازي سياسيموضوع اصلي نظريه

  .اجتماع سياسي و دولت است

نظام سياسي فاقد حاكميت حقوقي 

  .است
  .دولت واجد حاكميت حقوقي است

گذاري و تنها  حكومت فاقد حق قانون

  .ابزار اجراي شريعت است

گذاري و اجراي آن در انحصار انونحق ق

  .حكومت است

  .محور استنهاد  .محور استشخص
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 مدرن دولت  ةبه نظري گذار چالشفكران و روشن

شاهد دريافت ديني   ؛داشتدو ويژگي ، سياسي در عالم قديم ةبرداشت حاكم بر نظري

خاسـته اسـت و   از درون اين هويت دينـي بر ، تكاليف و حقوق از اجتماع سياسي هستيم؛

نظـم   .كنـد سـيس و حراسـت مـي   جامعه را پيشاپيش تأ مرزهاي هنجارينهويت ديني، 

فاقـد خصـلت صـناعي     ،امري پيشيني و داده شده بـوده  ،هنجارين برخلاف الگوي مدرن

حكومت  رواز اين .ابزاري آن است خصلت، حكومت ةدستاورد اين وضعيت در نظري. است

   .درت انحصاري وضع و اجراي قانون استفاقد هرگونه حاكميت حقوقي و ق

ريشه در حق طبيعـي افـراد   ، مدرن تصور از اجتماع سياسي و دولت ةنظري، در مقابل

 حكومـت مـدرن پديـدار   ، از درون چنـين تـوافقي  . آنهاست ةدارد و محصول توافق آزادان

 ـ. مند از انحصار وضع قانون و اعمال زور در اجتمـاع سياسـي اسـت   شود كه بهره مي   رايب

نيازمنـد بازانديشـي در    ،از دريافت ديني از اجتماع سياسي به برداشت مـدرن از آن  گذار

تـا چـه ميـزان برداشـت      اما. دريافت از اجتماع سياسي و خاستگاه اقتدار سياسي هستيم

امكان تحول در تصور قديم از نظم سياسي را ، فكران عصر قاجار از اجتماع سياسيروشن

  ساخت؟ مي فراهم

  

  داشت از اجتماع سياسي و دولتبر

در  »ملكـم « .اسـت  كانوني »نظم«مفهوم ، فكران عصر بيداريسياسي روشن ةدر انديش

ضمن بيان ايـن نكتـه كـه    ، »)كتابچه غيبي( دفتر تنظيمات« ةسرآغاز بحث خود در رسال

به نظر مخالفان اصلاحات  ،)23: 1381ملكـم،  ( »دولت ايران بلاشك ناخوش خطرناك است«

 ،ايـران «تصور ملكم اين اسـت كـه    اما .»دارد نميايران نظم بر«كند كه معتقدند  مي رهاشا

ديدن انتظام و اقتدار لشكر و آسـايش و   با«له نيز ومستشارالد .)24: همان( »پذير هستنظم

شد كـه در مملكـت ايـران    كردم چه ميهمواره آرزو مي« :گويد، ميكشور خارجي »آبادي

   .)3: تا بيمستشارالدوله، ( »رديدگر و آسايش و آبادي حاصل مينيز اين نظم و اقتدا

توانايي تحليل خاسـتگاه   ،فكران ايرانيبر نظم باعث شده است كه روشن تأكيدآيا  اما

 ،اقتدار سياسي و پرسش از ماهيت اجتماع سياسي را داشـته باشـند؟ ملكـم در گفتـاري    
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از «اما با ادعـاي اينكـه   ، كشد مي ه پرسشايران را ب ةموجود در جامع ةبنيان اقتدار مطلق

كند كـه   مي سياسي جهش ةبه سوي تصوري از نظري ،»درك بنيان اين اختيار قاصر است

در . پديداري بروكراتيـك اسـت   ةسيس دستگاه ديوان كارآمد به مثابة اصلي آن، تأدغدغ

، »ل اين اختياراستعما« ةبلكه نحو نيست، موضوع مداقه و تفكر ،»بنيان اختيار« ،اين تصور

  :موضوع تحليل است

در دسـت يـك وجـود     جميع اين نفوس و جميع اين اشـيا اختيار  الآن«

واحد ضبط است و اين وجود به واسطه ضبط چنين اختيار عظـيم، خـود را   

جان بيست كـرور خلـق و حاصـل كـل ايـن       داند كه مال و مختار مي كاملاً

عقل من از درك بنيـان   .يدزمين را به هر قسمي كه ميل دارد استعمال نما

بيـنم ايـن اسـت كـه در تمـام       مـي  چيزي كه مسلم. اين اختيار قاصر است

سـت بـه طـرز    بسـته ا  كـلاً ، خير و شر و ترقـي و تنـزل فخـر دولـت    ، ايران

ممكـن   ،خواه بـد ، خواه خوب، استعمال اين اختيار.. .استعمال اختيار مزبور

بـه زبـان فارسـي     ترتيب يك دستگاه مخصـوص كـه   ةنيست مگر به واسط

  .)124 :1381 ملكم،( »گويند مي گاهي دولت و گاهي سلطنت، گاهي ديوان

هـاي   اعراض ملكم از پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسي باعث شده است كـه بنيـان  

ايـن بـدان معناسـت كـه      .نـد ادي و تحليل انتقادي در امـان بما اقتدار سياسي از نق ةسازند

هاي نابرابري در مناسـبات   و ريشه ة نظمهيت هنجارهاي سازنددريافت ديني از اجتماع و ما

فكـران عصـر    روشـن  سياسـي  ةنظري ـ رواز اين .اجتماعي و سياسي مورد نقادي قرار نگرفت

دريـافتي نـو از ترتيبـات نهـادي و فرآينـدهاي       ةتلاشي براي عرض ـ ،قاجار بيش از هر چيز

قواعـد علـم    ةرشـت ) 1: رواز ايـن  .كننده آن استبازنمايي ،كه مفهوم حكومت استسياسي 

ي در قالـب دسـتگاه   ارات سياسـي و اد ب ـيانتظـام ترت  چيـزي جـز   ،تنظيم پيشنهادي ملكم

داري مـدرن در  ة سياسـي و حكومـت  مدرنيت ـ ةتجرب توجه به اينكه با) 2 .نيستبروكراسي 

 ةقاعـد  ، بنـابراين بالاترين ميزان موفقيت را كسـب كـرده اسـت    ،قق خيرعصر ملكم در تح

  .)71- 70 :همان(داري مدرن نيست اقتباس الگوي حكومت ، چيزي جزنظيمت

اي  چه نتيجـه  ،اقتدار سياسي مفهوم اجتماع سياسي، دولت و منشأ عدم تمركز بر اما

سـيس اجتمـاع سياسـي و    نپرداختن بـه تحليـل چرايـي تأ   فكري دارد؟ براي تفكر روشن
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شود كـه حتـي    دولت، باعث مي ةاصلي نظري ةهست ةحكم و اطاعت به مثاب ةماهيت رابط

فكران روشن رواز اين .سياسي ناممكن گردد »استعمال اختيار ةنحو« توجيه شكل مطلوب

گرايانه را بـراي توجيـه   طور ضمني رويكرد غايته عصر قاجار براي خروج از اين بحران، ب

تعمال اس ـ ةاين شيوه، مطلوبيت و درستي نحو در. بستند كاره نظم سياسي دلخواه خود ب

 داز نظر آنها باي در نتيجه. ي اجتماع سياسي استاقتدار سياسي، منوط به كسب خير برا

 بنـابراين . )66 :1381 ملكـم، (باشـد   »بالاترين لذت و خير براي وزيـران «، »سازي ايرانآباد«

معطـوف بـه   ر رفته براي توجيه اصـلاحات سياسـي،   كاه هاي ب اي از استدلال بخش عمده

  .ايج آن براي حكومت و مردم استدستاوردها و نت

ايـران را بـه   ] ملـك [وقتي طرق ولايات ساخته شد، گويي كـه تمـامي   «

 ،خـاطر دارم كـه در يـك سـال    ... حكم ساحري، مبدل به گلسـتان كردنـد  

اليـات مازنـدران بـه هفـت     م .بيست و پنج كرور پشم به خارج فروخته شـد 

ظبـت دسـتگاه ضـبطيه    خانـه و موا اسـتقرار ديـوان   ةبه واسط... كرور رسيد

پنجاه هزار غربـا در ممالـك محروسـه در     شهامنيت به جايي رسيد كه همي

ها و استقرار ماليـات   اداره ترتيب مجالس. كردند كمال آسودگي سياحت مي

گفتند، مبـدل   مي شهر  رانياهاي ذلت و كثافت كه در  كل آن مقبره شهري

  .)59: همان( »آيينگرديد به شهرهاي عالي و بهشت

  

 سلطنت بر مبناي خير عمومي ةبازسازي نظري

امكان پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسـي و پرسـش از سرشـت نظـم      ،از نظر ملكم

 ريشـه در ماهيـت   ،دشواري اين وضـعيت . هنجارين حاكم بر اجتماع سياسي وجود ندارد

 آميز و ديني نظم هنجارين عصر قاجار داشت كه هرگونه تـلاش بـراي بـه پرسـش    اقتدار

 رواز ايـن . شـد  مـي  با مخالفت حاكمان و صاحبان شـريعت مواجـه  همزمان ، كشيدن آن

 ـ، ملكم بدون پرداختن به خاستگاه اقتدار سياسـي  طـور ضـمني برداشـتي از خيـر را     ه ب

  .دهد مي مبناي تحليل كاربست اقتدار سياسي قرار

، س نظـم را سـي راني و ناتواني حكومت ايـران در تأ نظمي در اجتماع ايبي ةريش، ملكم

روسـت  از اين. دانست مي »قواعد معين«و فقدان  »شاهي ةبخواهي بودن اجراي اراددل«در 
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: 1381ملكـم،  ( »بايد قوانين صريحه وضع شود، به جهت انقطام اين امور«كند  مي كه گمان

 ةادار«حكمرانـي ايـران و ورود بـه     »اختياري ةادار«درمان درد در خروج از  نتيجه در .)34

 ـ، بـا رويكـردي خيرگرايانـه   ، ملكم براي تحقق اين هـدف  .)79: همان( »ني استقانو  ةنظري

در اين بازسازي نه تنهـا وي  . كندمياستعمال اقتدار سياسي را بازسازي  ةسلطنت و نحو

بلكه مبناي الهي اقتدار سياسـي را  ، نمايد مي عمومي استعمال اقتدار سياسي را تابع خير

  .كند مي طور ضمني رده ب

، ملكـم  امـا . الهي پادشاه در پيونـد اسـت   لظمشروعيت با مفهوم ، سلطنت ةدر نظري

حاكميت الهي گسست و سنت و ميراث را جانشـين   ةسلطنت را با نظري ةپيوستگي نظري

در قـانون اول خـود ايـن جـدايي را     ، ملكم در توضيح قوانين تنظيمات ايـران . آن ساخت

تركيـب  «: گويـد  مـي  او. كنـد  مـي  ايجـاد  حاكميـت الهـي   ةسـلطنت و نظري ـ  ةميان نظري

بـه خـط   ، منصب شاهنشـاهي بـالارث  «و  »دولت ايران بر سلطنت مطلق است] حكومت[

وي هـر دو   ،در ادامـه . »مستقيم در اولاد ذكور شاهنشـاه اعظـم ناصـرالدين مقـرر اسـت     

لق رياست مط« رواز اين. داند مي »حق شاهنشاهي«را  »اختيار وضع و اختيار اجراي قانون«

  .)38: همان( »حق مخصوص شاهنشاهي است ،اين دو مجلس

ميـراث را بـه   ، عطيه الهي بـودن سـلطنت   هنظريملكم با ناديده گرفتن  ،در اين گفتار

توان ادعـا كـرد كـه     مي حتي .كند مي ييداصلي اقتدار سياسي شاهان قاجار تأمنبع  ةمثاب

زيـرا بـراي اولـين بـار حـق       .اسـت  بلكه قانون ،مبناي مشروعيت شاهان نه ميراث پدران

اين رخـداد از   .سلطنت از طريق تنظيم سند قانون اساسي به رسميت شناخته شده است

پس از انقلاب مشروطيت محقق شد و عزل آخـرين شـاه قاجـار و برآمـدن      ،حيث عيني

ايـن   ةكننـد هويدا -ه ايران امري ناممكن بـود  كه در تاريخ سياسي گذشت -شاهي جديد 

قدسـي گسسـت و از    اقتدار سياسي را بـا امـر   ةسو رابطملكم از يك ابراينبن .مفهوم است

 ـ، در ايـن ميـان   .امكان تبديل آن را به پديداري قانوني فراهم سـاخت  ،سوي ديگر  ةنظري

  .براي اين رخداد بود واسطيوراثت 

ملكم . محدودسازي سلطنت مطلقه با قانون است، سلطنت ملكم ةوجه اصلي نظري اما

وضـع  «هفت شرط لازم بـراي  ، اول خود ةدر فقر، »بر شرايط وضع قانون -ويمقانون د«در 
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قـانون  «ملكـم،  . ة ملكم استگزارترين  اصلي، شرط اول. شمارد ميبر »قانون و اعتبار قانون

 »و متضمن صلاح عامه خلق«اما در ادامه با طرح اينكه ، نامد مي »شاهنشاهي ةرا بيان اراد

بـه عنـوان    ،نها در صورتي كه معطوف به خير عمـومي باشـد  شاهنشاهي را ت ةاراد، باشد

اختيار وضع قـانون  «پنجم از قانون اول  ةدر حالي كه در فقر .شناسد مي قانون به رسميت

پـس از  ، او در نهايـت . دانسته شده اسـت  »هر دو حق شاهنشاهي، و اختيار اجراي قانون

قـانون   ،فـت شـرط باشـد   هر حكمي خـارج از ايـن ه  «گويد كه  مي بيان هفت شرط خود

امـري   ،براي وضـع و اجـراي قـانون    »حق شاهنشاهي« بنابراين .)38: 1381ملكـم،  ( »نيست

با توجه بـه ايـن نگـرش    . گرفته شود كاره عمومي ب با رعايت خير دمطلق نيست بلكه باي

 قانون، از نظر او .كند مي تعريف غلط از قانون را رد، »دفتر قانون« ةاست كه ملكم در رسال

از دسـتگاه حكمرانـي صـادر شـود و امتثـال آن بـر عامـه رعيـت         « آن حكمي نيست كه

  : بلكه، »بالمساوي واجب باشد

آن حكـم  ، هر حكمي كه موافق قرار معين از دستگاه قانون صادر شـود «

از دستگاه قانون صـادر   حكماقانون اين است كه  ةگوييم و لازم مي را قانون

آن ، شاه يا فلان وزير يا فـلان حكـيم بنويسـد   آن قرار كه پاد بنابراين. شود

  .)115: همان( »قانون نخواهد بود

در . نيازمنـد طـي دو مرحلـه هسـتيم     ،از نظر ملكم براي تنظيم قواعد حقوقي جديد
 ةدر مرحل. تمامي احكام شرعي و دولتي صادره در گذشته گردآوري شود دمرحله اول باي

شـروط   دباي ـ، ري شده را بـه قـانون تبـديل كنـيم    آوبراي اينكه بتوانيم احكام جمع، دوم
  . دشوقانونيت بر آنها اعمال 

كل احكام شرعي و دولتي كـه  ، مدت يك سال در مجلس تنظيمات در«

اجـراي   ةداري است جمـع خواهـد كـرد و بـه واسـط     متعلق به امور مملكت

  .)42: همان( »قوانين دولت خواهد ساخت ءجز، شروط قانونيت

بـه ( 2از مقـام داوري  1مبتني بر تفكيك مقام گـردآوري  ،رويكرد ملكم به وضع قانون

                                                 
1. Context of discovery  

2. Context of justification  



   105 /...  و امكان گذار از نظريه تفكر روشنفكران عصر قاجار

شرع يكـي از منـابع گـردآوري    ، گردآوري ةمرحل در. است )فيلسوف علم ،تعبير رايشنباخ

تنها معيار نهايي براي تبديل احكـام شـرعي و عرفـي بـه      ،در مقام داوري قانون است؛ اما

ي خـود بـه   ها ملكم در رساله، جود اهميت طرح اين معياربا و .صلاح عمومي است، قانون

  .پردازد نمي تعارض احتمالي ميان اين معيار با تصور فقها از احكام شرعي

  

   راني قانونيهاي حكم ناسازه

  »شريعت«و  »حقوق عامه«، »صلاح عامه«تعارض ميان 

 ـ   نوني اجتمـاع  قـا  ةادار ةملكم براي ترسيم نظم سياسي آرماني، حكمرانـي را بـه مثاب

گزينش اين تصور از حكمراني و حكومت كردن، بيش از هر چيز . كند سياسي ترسيم مي

شاهد الگوي رقيـب ديگـري    اما. گرايانه و معطوف به خير استمبتني بر نگرش سودمند

، »موسومه يـك كلمـه   ةرسال«. بر مفهوم حقوق عامه متكي است ،هستيم كه به جاي خير

گويـد،   خـود مـي   ةاز رسال بخشيه در تشارالدولمس. استرقيب  اين الگوي ةدهندانعكاس

 ،اهـالي فرانسـه   و »به قبول دولت و ملت نوشته شـده «قانون در كشورهايي مانند فرانسه 

، مستشارالدوله( »اندخود حكم كرده كه خود بر چون« ،پذيرند مي تكاليف خود را به رضايت

قـلاب  حكومت قانون را در فرانسه پس از ان ةيي متمايز نظرها ريشه ،اين عبارت .)12: تا بي

  .سازد مي هويدا قاجار ران عصرو اي 1789
 ـمفهوم حقوق عامه به  ،مستشارالدولهدر الگوي پيشنهادي   ني بـه ياصـول پيش ـ  ةمثاب

، در ايـن رسـاله   .ي اسـت گذار مبناي اساسي هرگونه قانون ،عمومي جاي مصلحت و خير
؛ قـانون  اسـت  »امور دنيويـه تعلـق دارد   ول بها كه باجميع شرايط و انتظامات معم«قانون 

در نزد اهـالي فرانسـه   «، است »كود«كتاب يا  نامند و مشتمل بر چند مي »لووا« فرانسه كه

در  .)8: همـان ( »گرچه ميان اينها فرق زيـاد اسـت  « ،است »كتاب شرعيت در نزد مسلمانان

: دو ويژگـي اساسـي اسـت   ، ريعتي متمايز قانون و شها از ميان ويژگي »يك كلمه ةرسال«

حالت هركس از هر مذهب و ملت كـه  ه فقط به مصالح دنيويه را شامل است، چنانكه ب« اولاً

 ،در كتـب شـرعي مسـلمانان    .باشد موافقت دارد و امور دينيه را كتاب مخصوص ديگر است
 »ضـرر سياسـت عامـه اسـت    « كـه بـه   »مصالح دنيا و امور اخرويه مخلـوط و ممـزوج اسـت   
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و اهـالي فرانسـه    »به قبول دولت و ملت نوشته شده اسـت « اًثاني. )11- 10: تا ، بيتشارالدولهمس(

  .)12: همان( »اندخود حكم كرده كه خود بر چون« ،پذيرند تكاليف خود را به رضايت مي

نيازمند دريافتي از انسان اسـت كـه در    ،مستشارالدولهپذيرش الگوي حكومت قانوني 
بـر دريـافتي از   ، حكومـت قـانون مبتنـي بـر قـرارداد      ة؛ نظري ـسـت ني آثار ملكم كـانوني 
استوار است كه اقتدار سياسي را برآمـده از رضـايت اعضـاي اجتمـاع      فرمانروايي سياسي

سـيس  تأ، »برابري« و »آزادي«، »حق« يها اين دريافت ضمن آغاز از مقوله. داند مي سياسي

 وندان از حقـوق خـود در نظـر   بـرداري بيشـتر شـهر   نظم سياسي را گامي در جهت بهـره 
گونه تنـاظري بـا مفهـوم برابـري و     مفهوم صلاح عمومي هيچ، در مدل ملكم اما .گيرد مي

  .آزادي ندارد
ايـن دو نظريـه   ، با وجود تعارض ميان دو الگوي مبتني بر خير عمومي و حقوق عامه

بـر   تأكيـد با  لهمستشارالدو .كنند مي يكساني را اختيار ةروي ،در برخورد با نظم متشرعانه
نظم حقوقي را خارج  ةمقام داوري دربار، همسو با ملكم، روح قوانين ةحقوق عامه به مثاب

داوري برخلاف  معيار ةتعيين حقوق عامه به مثاب هر چند. دهداز شريعت و عرف قرار مي
زيـرا  . سـازد  مـي  چالش بيشتري را ميان شـريعت و قـانون پديـدار    ،مفهوم صلاح عمومي

عمـومي در تنظـيم قـوانين و حتـي اجـراي احكـام        از ضرورت رعايت خيـر  سخن گفتن
 امـا . فكري داشـته باشـد  توانست محملي در سنت فقهي و حقوقي پيشاروشن مي شريعت

بر مفروضات اساسـي تكيـه دارد   ، شود مي ملل از آن ياد ةكلي ةآنچه به عنوان حقوق عام
 تصـور از آزادي  لاًمـث . يسـت كه امكان هماهنگي آنهـا بـا شـريعت بـه سـادگي ممكـن ن      

در تعارض با تفكرات فقهـي و   ،فرانسه ةو مساوات در حقوق عام) جمله آزادي عقيده من(
تـوان   مي بنابراين .له استة مشروطه نيز هويداكنندة اين مسئمدارانه است و تجربشريعت

و  باعث ايجاد تنش ميان قوانين موضـوعه  مستشارالدولهگفت كه شروط قانونيت ملكم و 
محدودتر و امكان پشـتيباني سـنت از    ،در مدل ملكم اين تنش هر چند شود، مي شريعت

  .آن وجود دارد

  

  مقاومت تفكر فقهي و پديدار شدن نظريات فقهي نوسازي شده

سـو، ايشـان از بـه    از يك: داردمهـم   ةدو جنب ـ ،فكران به نظـم سياسـي  رويكرد روشن

اي جديـد بـراي توجيـه     نظريـه  ةرضو ع شيدن ماهيت و خاستگاه نظم سياسيپرسش ك
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و  »قـانون «طور ضمني با تأكيـد بـر مفهـوم    ه از سوي ديگر، ب. باز زدند اقتدار سياسي سر

حكمراني قانوني، برداشت جديدي از نظم هنجارين حـاكم بـر اجتمـاع سياسـي عرضـه      

بلكـه متكـي    ،كردند، كه الگوي مناسبات حاكم بر اجتماع سياسي را نه بر مبناي شريعت

بخـش جامعـه را كـه در عـالم     طور ضمني عنصـر هويـت  ه آنها ب يعني. نمود ر قانون ميب

 امـا . ة امري صـناعي مبـدل كردنـد   داد، به قانون به مثاب دين و شريعت تشكيل مي ،قديم

بخـش  سياسي قديم گفته شـد، شـريعت عنصـر هويـت     ةطور كه در توصيف انديشهمان

و حقوق رعايا متناسـب بـا عضـويت آنهـا در      اجتماع سياسي در عالم قديم بود و تكاليف

 ةد كـه نقط ـ ش سببجايي قانون با شريعت، هجاب رواز اين. شد اجتماعات ديني تعيين مي

ايـن تحـول   . دشـو با چالش اساسـي مواجـه    ،مدرن ةسياسي قديم از انديش ةتمايز انديش

يف و حقـوق  توانست زمينه را براي تحول در برداشت از نظم هنجارين اجتمـاع، تكـال   مي

  .اعضاي اجتماع سياسي و مناسبات ميان آنها فراهم سازد

 ،فكران براي تحول در الگوي نظم هنجارين حـاكم بـر اجتمـاع سياسـي    تلاش روشن

باعث هويدا شدن تعارض آن با نظم سياسي و هنجارين به ميراث رسـيده از عـالم قـديم    

قهـي و شـرعي از نظـم    در واكنش به اين وضعيت است كه شـاهد مقاومـت تصـور ف   . دش

شـاهد   ،عالم قـديم و جديـد   هةمواج ةدر نتيج. سياسي در برابر اين الگوي جديد هستيم

وهـاي نظـري   تداخل سه الگوي متعارض با يكديگر هستيم، كه باعـث پديـدار شـدن الگ   

 ةبخشـي بـه الگوهـاي ضـمني موجـود در انديش ـ     و صراحت فقهي نوسازي شده از يكسو

  .فكران استروشن

حقوق عامه و شريعت، معطوف به خيرنظم سياسي ه سه الگوي همواج - 2شكل   
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پديدار شدن الگوي فقهي نوسازي شده كه در آراي فقيهاني هماننـد نـائيني و شـيخ    

  : االله نوري منعكس بود، چند معنا داشتفضل

ثير نظريات مدرن از حاشـيه بـه مـتن نـزاع سياسـي      ة سنتي فقهي تحت تأنظري .1

 ـ   ،ايـن وضـعيت  . ياسي وارد شـد براي بازسازي نظم س  ةريشـه در تضـعيف نظري

فكران عصر قاجار سعي در بازسازي و تحول آن سلطنت اسلامي داشت كه روشن

سلطنت كـه در عـالم قـديم خصـلت هژمونيـك داشـت،        ةتضعيف نظري. داشتند

فكـري  ه بـا روشـن  ه ـسـلطنت را در مواج  ةرقيب نظري ةآفريني نظريامكان نقش

  .ممكن ساخت

جتماع سياسي و احامل دو عنصر مهم بود؛ دريافت شرعي از نظم در  ،ريهاين نظ .2

ه قـديم و جديـد،   ه ـنهاد متولي اجراي شريعت؛ نتيجه مواج ةولايت فقيه به مثاب

هاي هر هنظري. برجسته شدن اين دو عنصر در فضاي گفتماني عصر مشروطه بود

 .استصر به نحوي حامل اين دو عن ،االلهنائيني و شيخ فضل دو فقيه،

آفريني برداشت فقهي از نظم سياسي، خصلتي ناب نداشته، شاهد قـبض و  نقش  .3

االله كلاسيك فقهي در تفكر فقيهاني همچـون نـائيني و شـيخ فضـل     ةبسط نظري

ناچـار از پيونـد آن بـا دو     ،بخشي تفكـر فقهـي  به نحوي كه آنها براي اثر. هستيم

شـاهد   در نتيجـه  .ود بودنـد ورزي خ ـنمودن آن در نظرديگر تفكر يا لحاظ  ةگون

اي هستيم كه همزمان از دو الگوي قديم و  پديدار شدن تفكر فقهي نوسازي شده

 .ثر استأفكرانه متروشن

  

  مدارانهاالله نوري و بازسازي نظم سياسي شريعتشيخ فضل

سـيس نظـم سياسـي    فكران براي تأاالله براي مقابله با تلاش روشنرويكرد شيخ فضل

عرفي، دفاع از محوريت شريعت در ساخت نظـم   ةشرعي در حوز و ادغام امرگرايانه يگانه

تذكره الغافـل و ارشـاد   « ةاالله در آغاز رسالشيخ فضل. اجتماعي و سياسي مسلمانان است

حفظ نظام عالم محتـاج  «: گويد وي مي. سازد مي قراربرميان نظم و قانون پيوند ، »الجاهل

امـور  ، نون داخل شدند و بر طبق آن عمـل نمودنـد  ملتي كه تحت قا به قانون است و هر

   .)174: 1374نژاد،  زرگري( »آنها به استعداد قابليت قانوننشان منظم شد
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يعنـي   ،فقهي قبل از عصر تجدد چه تحولي است؟ در آخرين اثر ةنشان ،اين مقدمه اما

بلكـه تـلاش    نظم و شـريعت،  ة، كانون اصلي بحث نه رابط)1381نراقي، : ك.ر( »عوائدالايام«

در  هـر چنـد  . اسـت هـاي اقتـدار فقيـه در عصـر غيبـت       براي پرداخت نظري بـه حـوزه  

الگوي  ،لفؤعزيمت م ةها هستيم، نقط حوزه ةشاهد بسط ولايت فقيه به كلي »عوائدالايام«

آنچه در الگوي شـيخ جديـد    اما. مت و ولايت در عصر غيبت استاما ةديرين يعني نظري

له نه توجيه ئمس .و پيوند مستقيم موضوع نظم با شريعت است، گسست از اين الگو است

غيبت و حدود ولايت فقيه، بلكه طـرح الگـوي مطلـوب     انجام امور حسبيه در عصر ةنحو

  . دهي نظم سياسي استسازمان

ماهيت نظم هنجارين حـاكم  ، از صفات حاكم به بحث از سرشت نظم سياسي گذار  با

 شـيخ تبـديل   ةبه كانون اصلي بحث در انديش ـ، ياسيبر مناسبات ميان اعضاي اجتماع س

قانون الهـي در تقابـل بـا مفهـوم وضـعي       ةشاهد تقابل شريعت به مثاب رواز اين. شود مي

: 1362، تركمـان (هسـتند   »بهترين قوانين، قانون الهي«، اهللاز نظر شيخ فضل. قانون هستيم

بلكه تمـام نيازهـاي    ،باشند نمي محدود به امور شخصي و عبادات« قوانين الهي صرفاً .)56

 از نظـر  .دهد و اين خود دليلي براي عدم نيازمندي به جعل قانون اسـت  مي ما را پوشش

 ةدهندنظم«و  »وجه اكمل و اوفي داراست حكم جميع مواد سياسيه را بر«قانون الهي، وي

 ـ زرگري( »جعل قانون نخواهيم بوده محتاج ب »ما ابداً«؛ »دنيا و آخرت است  .)175: 1374اد، ژن

  .عمل به قوانين الهي است ،بهترين راه براي انتظام زندگي دنيوي بنابراين

تأكيد شيخ بر قانون الهي به عنوان نظم برين اجتماع سياسـي، همزمـان سـه عنصـر     

فكري يعني تابعيت قانون از مصلحت عمومي، انحصـار وضـع قـانون    روشن ةمهم در نظري

از نظر وي، قوانين . كند جارين از حقوق عامه را طرد ميتوسط حكومت و تابعيت نظم هن

كسي كـه معتقـد باشـد     .نيستثير زمان و مكان أشمول است و تحت تالهي، عام و جهان

چنـين   ،سـت ا بعض مواد آن قانون الهي است يا مكمـل آن  ةدهندمقتضيات عصر، تغيير«

قيقـت مشـروطه جـزء    حالي كه ح در .)175: همان( »كس هم از عقايد اسلامي خارج است

فقهـا حـق ويـژه بـراي      همچنين .)182: همـان (ي مطابق مقتضيات عصر نيست گذار قانون

عهده دارنـد و در اجـراي احكـام     تنظيم قواعد جامعه از طريق استخراج احكام شرعي بر

  . باشند صاحب بسط يد مي
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ايـن حكـم مخـالف     .»مگر بـه موجـب قـانون    ،شود هيچ مجازاتي نمي يحكم و اجرا«

از شـيعه   ، مرجـع در حـوادث، فقهـا   )ع(است كه در زمـان غيبـت امـام    )ع(مذهب جعفري

 يو بعد از تحقيق موازين، احقاق حقوق و اجـرا . ايشان است و مجاري امور به يدهستند 

  .)166: 1374ژاد، ن زرگري(منوط به تصويب احدي نخواهد بود  نمايند و ابداً حدود مي

 حـالي كـه   در. چيزي جز پذيرش ضلالت نيست ،اتقبول آزادي و مساو ،از نظر شيخ

يكـي از مـواد آن   «، از نظـر وي  .)177: همـان ( »نـه آزادي  ،قوام اسلام به عبوديـت اسـت  «

، اما با توجه به احكام اسـلامي ؛ »نامه اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقندضلالت

 »حكـم مسـاوات   ،مزيرا كه محال اسـت بـا اسـلا   ، مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد«

  .)160-159: همان(

نظم هنجارين باعث تحول در شاخص مشروعيت حكومـت   ةتأكيد بر شريعت به مثاب

هـاي مجـري    اماميه، تمركز اصلي نظريه بـر صـلاحيت   ةسنتي طائف ةدر نظري. ده استش

مندي نظـم  از تأكيد بر صفات حكمران، شريعت با گذاردر الگوي شيخ،  اما .استشريعت 

اسـاس   نـه بـر   ،هـاي سياسـي   نظـام  رواز ايـن . اسـت معيار صحت نظم مطلوب  ،سياسي

 بلكه بر مبنـاي ميـزان تـلاش آنهـا بـراي تحقـق شـريعت ارزيـابي         ،هاي حاكمان ويژگي

 .)110: 1362تركمـان،  (اسـت   »احكام اسلام ةيياجرا ةقو«، زيرا حكومت يا سلطنت شوند مي

كـه  ... ها، مسـاوات و  ه در گسترش آزاديدر نتيجه با توجه به دستاوردهاي دولت مشروط

 در رواز اين. يابد ، دفاع از سلطنت مستبده حرمت مينيستاز منظر وي چيزي جز منكر 

، اسـت  »اجـراي اوامـر و نـواهي شـرع    « اصلي حكومت ةاالله، چون وظيفشيخ فضل ةانديش

حكومـت  «خـود بـا    هر چند، »آيد شكل حكومت براي اين منظور مهم به نظر نمي ظاهراً«

  .)91: 1388آباديان، (همدل بود  »مركزي ةمطلق

   

  شريعت، صلاح عامه و حقوق عامه ةگاننائيني و تداخل الگوهاي سه ةنظري

فكرانـه، بـه نفـي دو عنصـر صـلاح      با الگوي روشـن  هاالله در مواجهرويكرد شيخ فضل

لگـو در  سعي در كاربسـت هـر سـه ا    ،نائيني ةنظري ؛ اماعمومي و حقوق عامه منتهي شد

 شود كه در بطن اين تركيب هايي مي له باعث خلق تعارضئاين مس .قالب يك نظريه دارد

سو بر كاربست مفاهيمي همچون آزادي و مسـاوات بـراي   نائيني از يك. الگوها نهفته است
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هـاي   از سوي ديگـر، چنـين تأكيـدي بـا گـزاره      ؛توصيف ماهيت نظم سياسي تأكيد دارد

به علـت تـلاش نـائيني بـراي      همچنين .جارين در تعارض استمدارانه از نظم هنشريعت

حق در برابـر   ةعمومي، شاهد تعارض مفهوم نظارت به مثاب ةمردم در حوز ةتوجيه مداخل

  . وكالت ريشه گرفته از رويكرد فقهي نائيني هستيم

، بيش از هر چيز تبديل حكومت تمليكيه »تنبيه الامه و تنزيه الملله«نائيني در كتاب 

؟ دوگانـه  داردچـه اهميتـي    ،اما ايـن هـدف  . ولايتيه را در كانون بحث قرار داده است به

. اشاره به دو برداشت از مناسبات ميان اعضـاي اجتمـاع دارد   ،حكومت تمليكيه و ولايتيه

مقام مالكيت و قاهريـت و فاعليـت   «شاهد مناسبات بنده و اربابي يا  ،در حكومت تمليكيه

 ،در چنين وضعيتي .)41: 1382نـائيني،  (سلطان بر رعايا هستيم  »مايشاء و حاكميت مايريد

نائيني در برابـر   اما. معناستبي ،سخن گفتن از حق، آزادي و برابري همه رعايا با سلطان

كند كه ويژگي آن، آزادي رعايا از اسارت  گونه مناسبات، سخن از حكومت ولايتيه مياين

به تعبير نائيني، سلطنت ولايتيـه  . عمومي است و برابري ايشان با شخص سلطان در امور

آزادي رقاب ملت از اين اسـارت و رقيـت منحوسـه ملعونـه و     «و  »اقامه مصالحه نوعيه«بر 

مشاركت و مساواتشان با همديگر با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت، از ماليـه و  

  .)49: همان(استوار است  »...غيرها

سياسي و وظايف حكومـت، دو عنصـر كليـدي موجـود     در برداشت نائيني از اجتماع 

 ـ ةتأكيد وي بر اقام: است و مسـاوات و   ة اسـاس حكومـت ولايتيـه،   مصالحه نوعيه به مثاب

عنصر رعايت مصلحت عمومي همسو با گفتارهاي . برابري رعايا با سلطان در امور عمومي

اصـل مسـاوات و   تـر گفتـار نـائيني در پـذيرش      وجه خلاقانه اما .استسياسي عالم قديم 

 ةايــن رويكــرد، كــه در انديشــ. اقشــار جامعــه در اجتمــاع سياســي اســت ةبرابــري همــ

سيس ة تأكيد بر حقوق عامه را در تأبرجسته بود، زمين مستشارالدولهويژه هفكران ب روشن

تأكيد بـر برابـري و آزادي بـه     اما .سازد نظم هنجارين حاكم بر اجتماع سياسي فراهم مي

 .اسـت هاي برگرفته از شريعت  سي حكومت ولايتيه در تعارض با انديشهشاخص اسا ةمثاب

 ـ  مستشـارالدوله فكراني همچون آزادي و مساوات در تعبير روشن ، حقـوق عامـه   ةبـه مثاب

االله نـوري قبـول آزادي و مسـاوات را    در مقابل، شيخ فضـل . مقدم بر احكام شريعت است
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نـه   ،قوام اسـلام بـه عبوديـت اسـت    « كهحالي  در .دانستچيزي جز پذيرش ضلالت نمي

  .)177: 1374، نژاد زرگري( »آزادي

هاي  شده است كه نائيني در استدلال سببتعارض ميان مساوات و آزادي با شريعت، 

تـا تعـارض مـورد اشـاره را      كنـد، ديدگاه نحيفي از آزادي و مساوات عرضـه   ،بعدي خود

و  »رقيـت « دينـان، آزادي از ان و بـي داردر ميان دين ، مقصد آزادياز نظر او. برطرف كند

نـه صـانع و مالـك و     ،طرف اين تشاجر و تنازع هم فقط حكومت مغتصبه رقابشان است«

مساوات بـه معنـاي برابـري در حقـوق ميـان       همچنين .)97 :1382نائيني، ( »پروردگارشان

. مسلمان نيست، بلكه قاعده مرتبط با عدل در اجراي عملي قـوانين اسـت   مسلمان و غير

مساوات آحاد ملت با همديگر و بـا شـخص والـي در جميـع     «در اين ديدگاه، شرط عدل، 

  .)100: همان(و نه برابري در حكم شرعي  »نوعياتست

 از »عنـاوين مشـتركه بـين عمـوم    « ميـان  نائنيي در استدلال ديگري بـا تمايزگـذاري  

از نظـر  . نـد ك ، درك محدودتري از مساوات و حقوق طبيعي را عرضه مـي »عناوين خاصه«

نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن  امنيت بر«وي، 

موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات و نحـو ذلـك از   از خفايا و حبس و نفي نكردن بي

 ـ    ةآنچه بين العموم مشترك و به فرق  »طـور عمـوم مجـري   ه خاصـي اختصـاص نـدارد، ب

در عنـاوين خاصـه نيـز ميـان      .ها است بري در اين حوزهشود؛ و منظور از مساوات، برا مي

   .)69: همان(نيست  »امتياز و تفاوتي در بيناصلاً بعد از دخول در آن عنوان «افراد 

حضور دو الگوي متمايز اسـت؛   ةبلكه نشان ،گشا نيستاين استدلال نائيني نه تنها راه

گيرد كه در مورد  كه در نظر ميبراي افراد حقوق مشتر ،مستشارالدولهمانند سو وي از يك

ايـن حقـوق مشـترك، از حقـوق عامـه       هر چنـد  طور برابر قابل اجرا است؛ه افراد ب ةهم

در عناوين خاصه، مساوات نـه ريشـه در ماهيـت     در مقابل .تر است محدود مستشارالدوله

 سازد در تعـارض ميـان ايـن دو    وي مشخص نمي اما. لكه در اجراي برابر آن داردقاعده، ب

  .دسته عناوين مشتركه و خاصه، تقدم با كدام است

تأكيد بر مساوات و برابري در مناسبات اجتماعي باعث خلق تعارض ديگري ميان اين 

نائيني معتقد اسـت  . شود برداشت و برداشت فقهي از حكومت مشروع در عصر غيبت مي
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در . لبانه يـا حـق  امري داوط: سلطان به دو گونه قابل توجيه است »مراقبه و محاسبه«كه 

 ـ  حالت اول، سلطان خود اساس مراقبه را برپا مي  ةكند كه هم كمياب است و هـم از مقول

نـژاد،   زرگـري ( اسـت  »اسـتحقاق « از مقوله »مشاركت و مساوات ملت با سلطان« اما. »تفضل

1374 :13(.   
تفضـل،  حق باشد نه  ةمبتني بر مقول دباي رش كه برپاداشتن مراقبه و محاسبهاين نگ اما

مشـاركت مـردم در امـور     ،نـائيني  ةايـن نظري ـ  در. وكالت نائيني در تعارض اسـت  ةبا نظري

در اين رويكرد، دخالت غيـر فقيـه در   . شود وكالت از طرف فقيه توجيه مي ةحسبيه با مقول

) 46: همـان (است  »امر موقوفه«در  »متولي شرعي از قبيل مداخله غير«سياسيه حسبيه،  امور

ايـن   امـا  .)87: همـان (دانـد   لت غير تنها از منظر نظارت و با اذن فقيه جـايز مـي  دخا و عملاً

 »تفضـل « و نـه  »حـق «سيس نظارت بر مبناي استدلال نائيني در مورد ضرورت تأ رويكرد با

عمـومي   ةبه عنـوان توجيـه شـرعي مشـاركت مـردم در حـوز       نائيني آنچه. سازگاري ندارد

از طـرف فقيـه اسـت و نـائيني پاسـخ      ) ط اضطراريدر شرا(كند، از جنس تفضل  ترسيم مي

 در واقـع . نيابت و وكالـت جمـع كـرد    توان با دهد كه نظارت به مثابه حق را چگونه مي نمي

كاري براي شـرايط  راه ،وي ةداند و نظري نائيني حق تصرف در امور عمومي را از آن فقيه مي

 ةمشاركت مردم در حـوز  نتيجهدر . ن از اعمال حق خود استناتوا ،اضطراري است كه فقيه

  .عمومي ةنه حق حاكميت مردم در حوز ،برآمده از حق حاكميت فقيه است ،سياست

امـا   ،نائيني مناسبات ميان حاكم و مردم بر مبناي مسـاوات و آزادي اسـت   ةدر نظري

. بخشـد  پذيرش حق فقها در امور حسبيه، جايگاه فرادستي را به فقيه در مقابـل مـردم مـي   

 ةنكت ـ. ستي با اصل مساوات و آزادي در مناسبات سياسي چنـدان سـازگار نيسـت   اين فراد

طنزآميز ماجرا در آنجاست كه وي از تأكيد بر مسـاوات و برابـري مـردم بـا سـلطان بـراي       

و نمايندگان مردم را بـه عنـوان وكـلاي     گيرد لطان در برابر فقيه بهره ميتضعيف جايگاه س

در مدل نائيني، سلطان نه شريك فقيـه   در نتيجه. ردم، نه منتخبان مبخشد فقيه هويت مي

ايـن وضـعيت   . استسطح و برابر با رعايا و نسبت به آنها پاسخگو بلكه هم ،حكومت ةدر ادار

نجاميـد،  نه تنها بـه تضـعيف جايگـاه فقيـه ني    مشاركت مردم در سياست كه  شود مي سبب

 ـ . دكن ـمنتقل ) نتپارلمان و سلط(اقتدار عرفي  ةبلكه وي را به فراسوي حوز  ةاگـر در نظري

جامعــه بودنــد، اكنــون مــدعي  ةآنهــا شــركاي ســلاطين در ادار ،موجــود در عــالم قــديم
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نگاه از بـالا و  «شاهد تضعيف  هر چند بنابراين. ة اقتدار عرفي شدندبخشي به حوزمشروعيت

در  شـكل جديـدي از اقتـدار    ،)119: 1376كـديور،  (نائيني هسـتيم   ةدر نظري »از منظر حاكم

 ،دو تحـت اقتـدار فقيـه قـرار گرفتـه      هر ،د كه در آن سلطان و مردمشايشان پديدار  ةنظري

 . عمومي باشند ةتوانستند مدعي مشاركت در حوز بخش او ميتنها با اذن و فعل مشروعيت

 ،تـرين عنصـر آن  سياسـي اسـت كـه مهـم     ةتحـولاتي در نظري ـ  ةنشان ،نائيني ةنظري

گرايـي  اين كثرت. ي استهاي سياس ش مشروعيت نظامهاي سنج گرايي در شاخص كثرت

آرماني، عصـمت   ةدر نظري .دشونائيني دچار تناقض و تعارض  ةباعث شده است كه نظري

رعايـت مصـلحت    ،فكـري گرايانه در پيشاروشنهاي واقع در نظريه. استمعيار مشروعيت 

ديد شـاهد پديـدار   در دوران ج .ها است بندي حكومتو عدالت مبناي طبقه) دين و دنيا(

به  »مساوات و آزادي« و »مقتضيات عصر«، »حقوق عامه«، »عمومي خير«هاي  شدن شاخص

هـاي   نائيني همزمان اين شـاخص  ةها هستيم؛ و نظري هاي ارزيابي حكومت عنوان شاخص

  .گيرد كار ميه را براي ترسيم نظم سياسي مطلوب خود ب

  

  گيري نتيجه

آيـا   امـا . ة سياسي سلطه داردمحور بر انديشي حكومتدر عالم ايراني و اسلامي، الگو

دولت را در عصر قاجـار فـراهم سـاخت؟     ةاي دربارفكري امكان تدوين نظريهتفكر روشن

 ةتدوين يك نظري ـ ةفكري با كانوني كردن پرسش از نظم، زمينتوان گفت تفكر روشن مي

 استگاه نظم سياسي، عمـلاً و خ خته، اما با اعراض از تحليل منشأدولت جديد را فراهم سا

 ،ايـن وضـعيت   ةنتيج ـ. وجه پديداري نظم سياسي يعني حكومت تمركز كـرده اسـت   بر

دهـي  سـازمان  ةآشكار كـه بـر نهادهـا و نحـو     ةلاي: داردلايه  كه دواي است نظريه ةعرض

نظم سياسي بـا   ةپنهان كه مفروضات اساسي را دربار ةوظايف حكومت استوار است و لاي

زمينه را براي تحول در برداشـت از سرشـت نظـم سياسـي فـراهم       ،اه داشتهخود به همر

  .ساخته است

فكري از حيـث الگـوي نظـرورزي سياسـي     ، تفكر روشنيادشدهبا توجه به دو ويژگي 

محـور موجـود در عـالم    متمايزي را در مقابل الگوي حكومت كاملاًنتوانسته است رويكرد 

هاي دينـي از   نگرش انتقادي نسبت به دريافتشاهد فقدان  همچنين. كندسيس قديم تأ
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به نحوي كه تمركز اصـلي  . نظم سياسي و رويكردي همزيستانه نسبت به شريعت هستيم

ة سلطنت فكران نه نفي برداشت ديني از هنجارهاي نظم عمومي، بلكه نقادي نظريروشن

از نظـم  فكـران  مفروضات ضـمني روشـن   هر چند .گرايي نهفته در آن بوده استو اقتدار

  .در تعارض با دريافت ديني قرار داشت و به تدريج خود را عيان نمود ،سياسي

ة حكـومتي  فكران از دولت و اجتماع سياسي باعث خلق نظريمفروضات ضمني روشن

در الگوي قديم، شاهد خصلت شخصي رهبري جامعه، ويژگـي   .دمتمايز از الگوي قديم ش

. صاري نبودن كاربرد زور هسـتيم و انح ياسيومت و نبود حاكميت حقوقي و سابزاري حك

بـرخلاف  ) 1: هسـتيم اي  شاهد تحـولات چندگانـه   ،فكران از حكومتروشن ةدر نظري اما

الگوي موجود در عالم قديم كه بر خصوصيات رهبر آرماني و وظـايف آن متمركـز اسـت،    

گـانگي  دو) 2. كـانون اصـلي تحليـل هسـتند     »قـانون « و »نهادها« ،فكرانروشن ةدر نظري

هاي فعاليت  و اقتدار حكومت بر كل جامعه بسط يافت و حوزه شدناپديد ) فقيه/ سلطان(

تـرين   مهـم ) 3. هاي اقتدار حكومتي تبديل شـد  ي از حيطهبه جزي) ويژه قضاوتهب(فقيه 

هـاي   در مـدل  .اسـت ي حكومت گذار فكران، حق قانونروشن ةحكومت در نظري ةمشخص

ت ابزاري حكومت و تقـدم شـريعت بـر حكومـت، امكـان      فكري، به علت خصلپيشاروشن

با توجه بـه مفروضـات    اما. يك وظيفه حكومتي وجود نداشت ةي به مثابگذارتصور قانون

گـذاري بـه جـزء     فكران از دولت در نظريه سياسي خود داشـتند، قـانون  ضمني كه روشن

وريـت  مح ،فكـري حكومـت در روشـن   ةمشخص) 4. دشمهم و ضروري از حكومت تبديل 

محوريت خير عمومي و بنيان نهـادن مشـروعيت حكومـت بـر مـدل      . عمومي است خير

شده است كه زمينه براي تضـعيف خصـلت اسـتبدادي حكومـت و      سببقانوني  -وراثتي

 ـ  »تَغَلُّـب « براي اولين بار نظريه يعني .دشوگرايانه فراهم هاي مشروطه طرح ايده  ةبـه مثاب

  .ايران به پايان رسيد اسي دربخش به اقتدار سيمبناي مشروعيت

حكومت، ريشه در دريافتي از ماهيـت اجتمـاع سياسـي و     ةفكران دربارروشن ةنظري 

هاي ديني از اجتماع سياسي و نظم هنجـارين حـاكم بـر آن در     دولت دارد كه با برداشت

) سـلطنت اسـلامي آرمـاني و ولايـت فقيـه      ةطور خـاص نظري ـ ه ب(هاي عالم قديم  نظريه

. اين نگرش بر عالم ايراني هستيم ةشاهد فروپاشي بداهت و سلط رواز اين. يستسازگار ن

فكرانه از اجتمـاع سياسـي در مقابـل برداشـت دينـي از آن، باعـث       چالش دريافت روشن
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د؛ فقـه سياسـي عصـر قاجـار در     ش ـفكران در عصر مشروطه كشاكش ميان فقها و روشن

تحول اساسي در الگـوي نظـرورزي خـود    با اين دريافت، مجبور به پذيرش چند  همواجه

نظـم   ةدغدغ ـ) 1: ة اجتماع سياسي و دولـت بـود  بارپردازي در ة راه نظريهد كه گشايندش

شيخ  .دشعمومي بدل  ةورزي فقها در حوزة موضوع اصلي نظرسياسي و اجتماعي به مثاب

. انـد ردهگفتار سياسي خود را بر برداشتي از اجتماع سياسي اسـتوار ك ـ  ،االله و نائينيفضل

د و در نـائيني، مسـاوات و   شـو  اين برداشت در مدل شيخ با محوريت شريعت عرضه مـي 

فقه سياسي  )2. هاي اساسي مناسبات ميان افراد در اجتماع سياسي است آزادي شاخصه

چيز حول مفهوم امامت معصوم و نيابـت فقهـا در عصـر غيبـت      تا عصر قاجار بيش از هر

ح مباحث و موضوعات مركزي در آثار فقهايي همانند شـيخ  طر ةاما شيو. يافتسامان مي

گرايانـه يعنـي   تفـاوت معنـاداري بـا آخـرين اثـر سـنت       ،االله نـائيني االله نوري و آيتفضل

اين فقيهـان را اسـتمرار سـنت گذشـته      ةتوان انديشبه نحوي كه نمي؛ دارد »عوائدالايام«

يعه، در نهايـت اجمـاع فـريقين و    بـر مـدل آرمـاني ش ـ    تأكيدنائيني با وجود  ثلاًم .ناميد

او حـداقل شـرط   . دهـد ايي بـراي دفـاع از مشـروطه قـرار مـي     هاي آنها را مبن ـ استدلال

 ةمقدس ـ ةعدم تخطي از كتاب و سنت و سـير «و  »بيعت حل و عقد«مشروعيت حكومت، 

مقـام   ةاهليـت متصـدي و اغمـاض از آنچـه لازم ـ     ةاغماض از مرحل«كه با  داندمي »نبويه

تفـق  ست، قدر مسلم بين الفريقين و متيقن علي المذهبين و ممذهب ما اصهعصمت و خ

شـيخ   ةدر نظري ـ همچنـين . )73: 1382 نائيني،( »سلام استعليه امت و از ضروريات دين ا

 ،با كـانوني شـدن شـريعت    اما. نوني شدن مفهوم شريعت هستيماالله نوري، شاهد كافضل

ني حكومت عادله با ولايت معصوم بـه حاشـيه   همااين ةاماميه در زمين ةتفكر سنتي طائف

اي از تفكر فقهي را اشـغال  بخش عمده ،مدارانه از نظم سياسيرود و برداشت شريعت مي

امـري جديـد اسـت     ،توان مدعي شد كه مفهـوم حكومـت اسـلامي    رو مياز اين .كند يم

  .)141: 1372عنايت، (

از الگـوي سـنتي طائفـه     ذارگ « و »كانوني شدن پرسش از نظم سياسي« ةگانتحول دو

فكـران بـه امكـان تـدوين     فقها و روشن ةشد كه مجادلسبب  »نظم سياسي ةاماميه دربار

اي كـردن تفكـر    زيـرا بـا حاشـيه   . نجامـد ة اجتمـاع سياسـي بي  هاي متفاوتي دربار نظريه

 رواز اين. به امري ضروري تبديل كردسياست را  ةاي دربار تدوين نظريه ةل، مسئكلاسيك
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مجادلات نظـري گذشـته همچـون     ،فكران و فقها در عصر مشروطهپايان جدال روشندر 

فقيه و سلطان براي تقسيم اقتـدار سياسـي، بـه چـالش      ةويژگي حكمران عادل يا مجادل

پرسـش از ماهيـت نظـم هنجـارين حـاكم بـر       : تري تبديل شد كه عبارت است از اساسي

شفاف شدن سه الگـوي متفـاوت بـه     دستاورد پاسخ به اين پرسش،. مناسبات شهروندان

   .بود) الگوهاي معطوف به خير، حقوق عامه و شريعت(مناسبات حاكم بر اجتماع سياسي 
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